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 هيجان ها هر چند بخشي از نعمت هاي الهي اند 
که در انسان به وديعه نهاده شده، اما بايد کنترل 
شوند. سلللامت رواني و عقلاني انسان ها تا حد 
زيادي به سلامت هيجاني وابسته است. وضعيت 
هيجانللي مي توانللد قضاوت هاي فللرد در مورد 
رفتارهاي خود و ديگران و نيز نحوه برخوردهاي 
اجتماعي وي را تحت تأثير قرار دهد. جلوه هاي 
هيجاني نقش هللاي متفاوتي ايفللا مي کنند. از 
جمله اينكه به عنوان وسلليله اي براي برقراري 
ارتباط با ديگران بلله کار مي روند و فرد مي تواند 
از طريق آنها اطلاعاتي را در مورد احساسللات، 
نيازها و اميللال خود به ديگللران منتقل کند. از 
سوي ديگر نيز ما ياد مي گيريم چگونه پيام هاي 
هيجاني ديگران را بخوانيم، بازشناسللي کنيم و 
طبق آنها رفتاري مناسللب انجام دهيم. شواهد 
بسللياري نشللان مي دهد افرادي که در زمينه 
احساسللات و عواطف خود قوي و چيره دسللت 
هستند، يعني احساسات خود را به خوبي کنترل 
و احساسللات ديگران را درك مي کنند و با آنها 
به خوبي کنللار مي آيند، در هللر زمينه زندگي، 
خواه روابط خصوصللي و خانوادگللي و خواه در 
مراودت هاي سياسي و اجتماعي از مزيتّ خوبي 
برخوردارند،بنابراين ايجاد و بازشناسي هيجان ها 
شيوه هاي مهمي براي تنظيم مبادلات اجتماعي 

و تعادل جسماني و رواني ما هستند. 
هللوش هيجانللي، توانايللي تشللخيص و درك 
احساسللات خودتان يا تشللخيص احساسللات 

ديگران و همدردي با آنهاست. 
کسللاني که از لحاظ عاطفي هوشمند هستند، 
افرادي هستند که احساساتشان را تحت کنترل 
دارند. بلله عنوان مثللال، آيا تا به حال کسللي را 
ديده ايد که بتواند حتي در داغ ترين بحث ها هم 
آرام بماند؟ يا بدون آنكه در موقعيت رهبري قرار 

داشته باشد، مردم از او پيروي کنند و دستوراتش 
را اجرا کنند؟ اينهللا از آن نوع افرادي هسللتند 
که هوش هيجاني دارند. اداره هيجان ها ممكن 
نيسللت، مگر اينكه با هيجان هاي بنيادين مثل 
خشم، ترس، اضطراب، شادماني، تعجب، اندوه، 
انزجار و عشق آشنا باشلليم و همچنين از دانش 
کافي درباره سللطوح هيجان، مراحل، تظاهرات 
جسللماني، عاطفي، شللناختي و رفتللاري آنها، 
هيجان هاي مثبت و منفي و شدت و ضعف آنها 
برخوردار باشيم. شناخت هيجان ها به ما قدرت 
تحليل و کنترل مي دهد و هر قدر اين شللناخت 
)قدرت( بيشتر باشد به سوي مديريت و کنترل 
عواطف و بهبود روابط بين فردي جلوتر رفته ايم 
و در مجموع، گام بزرگي در موفقيت زندگي خود 

در ابعاد گوناگون برداشته ايم.
اينكه گاهللي در زندگي عصباني شللويم، کاملًا 
طبيعي و عادي اسللت؛ چراکلله در برخي مواقع 
حتي موارد کوچک هللم مي توانند ما را تحريک 
کنند. واقعيت اين اسللت که خشم و عصبانيت 
احساساتي هستند که به سختي مي توان آنها را 
کنترل کرد اما با به کارگيري چند روش کارآمد 
مي توان تلاشي سللودمند در جهت کنترل اين 

احساسات کرد. 
در متون اسلامى خشم را به غضب و غيظ تعبير 
مى کنند. دانشمندان و علماى اسلامى، خشم را 
يكى از نعمت هاى بللزرگ خداوند مى دانند که 
در وجود انسللان ها به وديعه نهاده شده است و 

به واسطه آن انسان براى بقاى خويش، در برابر 
ناملايمات طبيعت تلاش مى کند و به بازسازى 
و آبادى دنيا و آخرتش مشللغول مى شود. جهاد 
با دشللمنان، حفظ نظام بشللر، امر به معروف و 
نهى از منكر، اجللراى تعزيرات، دفللاع از جان و 
مال و جهاد با نفس، فقط بلله کمک و يارى اين 
غريزه ممكن مى گردد و اگر غريزه خشللم نبود، 
بشللر رو به نابودى و تباهى مى گذاشت. از سوى 
ديگر، هميللن نيروى حياتى و غريزى )خشللم( 
مى تواند ويران کننده نيز باشللد، در حدى که بر 
انسللان غلبه مى کند تا آنجا که اعمللال و کردار 
فرد از کنترل عقل و ديللن و تبعيت از آنها خارج 
مى شود. قوه غضب اگر به افراط گرايد تهور، اگر 
به تفريط روى آورد جبن و اگللر در حد اعتدال 
باشد شللجاعت نام دارد. حد افراط اين است که 
انسان به اندازه اى خشللمگين شود که از فرمان 
عقل و دين خارج شود و اختيارش سلب گردد. 
حد تفريط اين اسللت که اگر انسللان قوه انتقام 
نداشته باشد يا اينكه در او چنين قوه اى کم باشد، 
نسبت به خودش، ناموسش و ديگران بى تفاوت و 

بى غيرت مى شود. 
از ديدگاه روانشناختي، هيجان خشم نيز همچون 
ساير هيجانات، داراي آثاري همه جانبه در افكار، 
گفتار و رفتار اسللت. آثار فيزيكي خشم کنترل 
نشده و افسار گسيخته عبارتند از: برافروختگي 
شديد چهره، افزايش فشار خون، پيدايش غضب 
در گوشه لب ها، خشكي لب، دهان و گلو، انقباض 
ماهيچه هاي فک، گشللادي سللوراخ هاي بيني، 
تيز شدن گوش ها، انقباض ماهيچه ها و آمادگي 
براي انجام عكس العمل و اقدام، به هم  ريختگي 
حالت ظاهري و خُلق و خوي )منبعث از آشفتگي 

دروني.(
از آثار رفتاري و زباني خشم کنترل نشده مي توان 

رها کردن زبان به ناسللزا و فحللش دادن، فرياد 
کشيدن، زد و خورد، پرخاشگري، قتل و جراحت 
را نام بللرد.  برخي آثللار رواني و معنوي خشللم 
کنترل نشده نيز عبارتند از: کينه و حسد، نفاق و 
پنهانكاري، عدم تعادل و نارضايتي شديد هنگام 
مشكلات و اندوه به هنگام شادي، تفكّر نسبت به 
افشاي اسرار، استهزا و از دست دادن تفكّر خلّاق. 
پيامبر)ص( به درسللتي فرمودنللد: »بدانيد که 
خشم اخگري است در قلب آدميزاد، سرخ شدن 
چشم ها و برآمدن رگ هاي گردنش را ]در هنگام 

خشم و عصبانيت[ نمي بينيد؟!« 
همانگونه که بيان شللد، هيجان خشللم در ذات 
خود پرتوي از مشيت حكيمانه خداوند در خلقت 
انسان اسللت و جنبه مثبت و منفي دارد و جنبه 
مثبت آن در برخي موارد ضروري اسللت و بروز 
جنبه منفي آن نيز به سللبب اينكه برانگيخته از 
عوامل بيروني است و کنترل همه اين عوامل از 
اختيار انسان بيرون است، امري طبيعي مي نمايد. 
بنابراين بايد خشللم را کنترل کرد و آسيب هاي 
ناشي از آن را به حداقل رسللاند. قرآن و حديث 
راهكارهاي ارزشمندي را براي کنترل و مديريت 
خشم پيشنهاد مي کنند که ذکر و ياد خدا و پناه 
بردن به او، تمرين و ممارست براي عفو، گذشت 
و فرو خوردن خشم، وضو گرفتن و عبادت کردن، 
ممارست براي سللكوت هنگام خشم، آگاهي از 
عِقاب و عذاب خداوند هنگام خشللم هاي افسار 
گسلليخته از جمله مهم ترين آنهاست. بي شک 
راهكارهاي علمي و روانشللناختي متعددي نيز 
براي مهارت کنترل خشم وجود دارد که عموماً 
محتواي آنها داراي انطباق با مضامين و آموزه هاي 

قرآني و ديني ما در اين زمينه است. 
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کنتللرل و مديريت خشللم در قللرآن و حديث، 
خبرگزاري فارس

درباره خشم و عصبانيت و راه هاي کنترل آن  

آدمهايگداختهايکهازکورهدرميروند!

سبک مراقبت

خش�م و عصباني�ت احساس�اتي 
هس�تند که ب�ه س�ختي مي توان 
آنه�ا را کنت�رل ک�رد ام�ا ب�ا ب�ه 
کارگي�ري چن�د روش کارآم�د 
مي ت�وان تلاش�ي س�ودمند در 
جهت کنترل اين احساس�ات کرد

کارمند عزيز! اين شغل و جايگاه در دست تو 
امانت است

صبح يكللي از روزهاي هفته بعللد از يک روز 
مرخصي وقتي وارد اتاقم شللدم با تغييرات و 
جابه جايي وسايلم روبه رو شدم. شوکه از اين 
تغيير به همكار جديدم نگاه کردم و جريان را 
از او جويا شدم. در کمال خونسردي گفت از 
نبود شما استفاده کرديم و اين جابه جايي ها را انجام داديم 
تا جايي براي ميز من هم در اين اتاق باز شود. چيزي نگفتم 
و مشغول چيدمان وسايلم شدم و متوجه شدم تعدادي از 
آنها نيستند. وقتي سراغشان را گرفتم گفتند نمي دانستيم 
آنها مال شماسللت. تصور مي کرديم اضافه هسللتند، براي 
همين به انبار تحويل داديم. وقتي متوجه چهره ناراحت من 
شدند فوري تماس گرفتند و تمام وسايلي را که برده بودند، 
برگرداندند. به همكار جديدم گفتم اين وسايل دست من 
امانت است شما نبايد بدون اجازه من به آنها دست مي زديد. 
اگر يک عدد از اين اقلام گم شللود يا خراب شود من بايد از 
جيب خودم هزينه کنم و همان جنس را جايگزين کنم. در 
کمال تعجب گفت: » فداي سللرت، خراب شد که شد مال 
دولت است و اين همه ناراحتي ندارد. من فكر مي کردم اموال 
شللخصي خودت بوده و شللما با پول خودت ايللن اقلام را 
خريديد که اينطور ناراحت شديد. بيخيال مال دولت که اين 

همه دلخوري ندارد.«
با حيرت فقط او را نگاه مي کردم و در مقابل اينچنين تفكري 
چيزي براي گفتن نداشللتم. بعد از اينكه وسايلم را آوردند 
به همكار جديد گفتم:»امانت، امانت اسللت. چه اين امانت 
مال دولت در دستان من باشللد چه مال شما همكار عزيز 
پيش من به امانت باشللد. هيچ فرقي ندارد. من نمي توانم 
نسبت به اموالي که در دست من به امانت سپرده شده است 
آنقدر بي خيال و بي مسئوليت باشم. شايد هيچكس از من 
در هيچ زماني بابت اين وسايل بازخواستي نكند، ولي من 
پيش خودم و وجدان خودم مسئول هستم. هر يک از اين 
وسايل در اختيار ما گذاشته مي شود که ما با استفاده از آن 
هم کار ارباب رجوع را به درستي و راحتي انجام بدهيم و هم 
در جهت بالا بردن راندمان کار و ارتقا سطح کيفيت کار و در 
جهت بهره وري بيشتر از آنها استفاده کنيم. آيا اين نگاه که 
چون اين وسايل مال دولت است و ما هم بايد هرجور دلمان 
مي خواهد با آن برخورد کنيم نگاه صحيحي اسللت؟ تمام 
اين وسايل در دست ما امانت است و ما نسبت به تمام آنها 
مسئول هستيم. اگر هر يک از ما نگاهمان را نسبت به آنچه 
در دست ما سپرده شده است درست کنيم قطعاً جامعه خود 

را از تهديد بي اعتمادي نجات داده ايم.«

 بچه هايمان را با چه اميدي به دستتان 
امانت بدهيم؟

با هزار اميد و آرزو فرزندانمان را بزرگ 
مي کنيم و هر روز صبح آنها را به اميد 
آن که به مدرسه و دانشگاه مي روند تا 
در مكاني امن مشغول دانش اندوزي 
و تحصيل براي رسلليدن به درجات 
عالي تر باشند راهي مي کنيم، غافل از اينكه هر لحظه 
حادثه اي دلخراش به دليل بي مسئوليتي مسئولان 
آموزشللي فرزندانمان را تهديد مي کنللد و هر روز 
ممكن است فرزندمان ديگر به خانه بازنگردد. اين 
يكي از بارز ترين نمونه هاي خيانت در امانت است. 
مسللئولاني که فراموش کرده اند هر کللدام از اين 
دانش آموزان و دانشللجويان فرزندان خانواده هايي 
هستند که به دسللت آنها به امانت سپرده شده اند. 
همه والدين با اطمينان خاطر از اينكه مدرسه جاي 
امني براي فرزندانشللان اسللت و در مدرسه هم به 
تربيت فرزندانشان و هم به سلامت روح و جسم آنها 

توجه مي شللود با خيال راحت براي سللاعت هاي 
طولاني فرزندانشان را به دست مسئولان به امانت 
مي سپارند اما آمارهاي حوادث و اتفاقات آموزشي 
حاکي از اين است که مسللئولان آموزشي که رکن 
اصلي تربيت و ترويج فرهنگ صحيح در جامعه را بر 
عهده دارند در وظيفه امانتداري خود کوتاهي کرده 
و بللا سللهل انگاري و بي توجهي هللم در امر تربيت 
ضعيف عمل کرده اند و هم در مراقبت از سلامت روح 
و جسم بچه ها. در واقع آنطور که بايسته و شايسته 
است وظايف خود را انجام نمي دهند. اتوبوس چپ 
مي کند، دانش آموز و دانشجو مي ميرد! مدرسه آتش 
مي گيرد و دانش آموزان در آتش مي سللوزند! و. . . 
شللايد تمام اين حوادث به اين دليل باشد که نگاه 
امانتداري در ميان مسئولان آموزشي در ستاد و صف 
و در سطح خرد و کلان دچار خدشه و کاستي شده 
اسللت. امانتداري که فقللط به مال و پللول محدود 
نمي شود. جان و روح انسان امانتي به مراتب بزرگ تر 

است که بايد به درستي از آن مراقبت شود. 

خانه اجاره اي هم امانتي در اختيار ماست
در به در دنبال خانه اجاره اي مي گشتم تا هر چه سريع تر جابه جا شوم. به 
هر مورد اجاره اي که سر مي زدم بيشتر شبيه ميدان جنگ بودند تا خانه اي 
براي زندگي انسان هاي متمدن امروزي! برخي از اين واحدهاي آپارتماني 
آنقدر ميخ به در و ديوار آن زده بودند که نياز به يک دسللت کامل رنگ و 
نقاشي داشت يا درها و آينه هاي سرويس هاي بهداشتي به قدري خراب 
شده بود که نياز به تعمير اساسي داشت، ولي خب صاحبخانه ها هم اصلًا زير بار هزينه 
کردن براي ملک اجللاره اي خود نمي روند! چرا؟ چون اسللمش روي آن اسللت ملک 
اجاره اي! مي گويند براي چه تعمير کنيم که مستأجر بعدي دوباره خرابش کند؟ البته 
شايد هم حق با آنها باشد. واقعاً چرا برخي از مسللتأجرها تصور مي کنند بايد برخورد 
خصمانه اي با ملک اجاره اي داشته باشند؟ اين نگاه خصمانه از کجا نشئت مي گيرد؟ آيا 
به اين دليل که چون اجاره آن را مي پردازند اين حق را به خود مي دهند هر بلايي که 
مي خواهند بر سر ملک بيچاره بياورند؟ آيا مسللتأجرهاي خرابكار مي دانند که ملک 
اجاره اي در دستان آنها امانت است و بايد همانطور که سالم تحويل گرفته اند در موقع 
تخليه نيز به صاحب آن سللالم تحويل دهند؟ اصلًا يک سؤال؟ آيا اگر مالک اين ملک 

اجاره اي خود شما بوديد هم باز همين رفتار را با آن داشتيد يا چون تصور مي کنيد اجاره 
اين ملک را مي پردازيد حق هر رفتاري را داريد؟

بله متأسفانه برخي از مستأجران تصور مي کنند با ملک اجاره اي بايد همينطور خصمانه 
برخورد کرد و دليلي ندارد در اين امانتي که به دستشان سپرده شده مراقبتي داشته 
باشند. معمولاً اينطور مي گويند که پولش را مي دهيم و چون پولش را مي دهيد محق 
هسللتيم که آن را به ويرانه تبديل کنيم؟ آيا با خانه خود هم همين کار را مي کنيد که 
با خانه اجاره اي اينگونه رفتار مي کنيد؟ اينگونه رفتارها شللايد به اين دليل است که 
خصلت امانتداري در وجود اين افراد مرده است و اين دسته از افراد اصلًا تصور نمي کنند 
خانه اجاره اي در حقيقت امانتي اسللت که براي يک سال به دسللت آنها سپرده شده 
است. واقعيت اين است که هر چقدر هم ما اجاره سنگين بابت يک ملک بپردازيم باز 
هم آن ملک در دست ما امانت اسللت و بايد با آن مثل مالک واقعي آن برخورد داشته 
باشيم. همانطور که در خانه خود با وسواس مراقب در و ديوار آن هستيم با ملک مردم 
هم همينگونه باشيم. امانتدار ملک مردم باشلليم تا ديگران هم امانتدار خوبي براي ما 
باشند. اگر جز اين باشد مالک مجبور است تمام اجاره اي را که از ما گرفته دوباره خرج 

خانه اش کند. 

سبک رفتار

مرور 4 مثال ساده از بي تفاوتي ما نسبت به امانتداري

گاهي مثل آب خوردن در امانت خيانت مي کنيم!

خيانت در امانت را فقط نبايد در مسائل 
مالي خلاصه کنيم، بلک�ه همه امکانات 
زندگي حتي جان ما امانتي است که بايد 
قدر آن را بدانيم و با احساس مسئوليت 
از آن محافظت کنيم. متأس�فانه گاهي 
خودمان هم متوجه نيستيم که مثل آب 

خوردن خيانت در امانت مي کنيم

   مريم ترابي
وقتي صحبت از امانت�داري به ميان مي آيد همه م�ا ادعا مي کنيم که 
انسان هاي امانتداري هستيم و همه مواردي که در زندگي بر عهده ما 
گذاشته مي شود را يا به نحو احس�ن انجام مي دهيم يا از آنها مراقبت 
مي کنيم. اين در حالي است که اوضاع فعلي جامعه ما چيزي خلاف آن 
را به ما اثبات مي کند. بي ترديد امانتداري يکي از مصاديق  مهم رفتاري 
و کرداري است که هم در دين و شريعت به آن خيلي اهميت داده شده 
و هم در فرهنگ جامعه ما از جايگاه ويژه اي برخوردار است. قديم ترها 

رازداري و امانتداري پر رنگ تر بود، اگر کسي پولي قرض مي خواست 
همه به او کمک مي کردند و او هم مي دانس�ت بايد پول قرضي را پس 
داد. اگر مالي و جاني به دست کس�ي به امانت سپرده مي شد آن فرد 
مي دانس�ت که بايد بيش�تر از جان خودش از امانتي ها مراقبت کند. 
امروزه متأسفانه فرهنگ و رفتار امانتداري کمرنگ شده است و بروز 
اتفاقاتي همچون اختلاس و کلاهبرداري در س�طح گس�ترده نشان 
مي دهد که بايد فکري براي اعتمادهاي از دست رفته و احياي فرهنگ 
امانتداري در جامعه کرد. وقتي چنين نگاهي در جامعه حاکم باش�د 

ديگر به هيچ کس و هيچ جا نمي شود اعتماد کرد و وقتي اعتماد نباشد 
زندگي سخت مي شود. در جامعه اي که اعتماد در آن مرده باشد، همه 
در حال فرار و دوري از يکديگرند. رنگ پريده امانتداري و بي اعتمادي 
مي تواند زنگ خطري براي س�لامت اخلاقي جامعه باش�د. نکته مهم 
اينکه خيانت در امانت را فقط نبايد در مسائل مالي خلاصه کنيم، بلکه 
همه امکانات زندگي حتي جان ما امانتي است که بايد قدر آن را بدانيم 
و با احساس مسئوليت از آن محافظت کنيم. متأسفانه گاهي خودمان 

هم متوجه نيستيم که مثل آب خوردن خيانت در امانت مي کنيم. 

     سميه حيدري
از قديم رس�م بر اين بوده که آهنگرها و ريخته گرها درجه ح�رارت کوره آهنگري را 
تدريجاً بالا مي برند تا آهن سرد به تدريج حرارت بگيرد و گداخته و مذاب شود،چراکه  
آهن اين خاصيت را دارد که اگر غفلتاً در معرض حرارت شديد و چند صد درجه قرار 
بگيرد، سخت گداخته مي شود و با صداهاي مهيبي منفجر شده و »از کوره در مي روند« 
يعني به خارج پرتاب مي شوند. حکايت آدم هايي که از روي هيجانات کنترل نشده از 
کوره در مي روند نيز همين است. آدم هايي که پايان عصبانيت آنها پشيماني است، اما 

افسوس که به خود و ديگران آسيب مي زنند. 

 وقتي پول قرض و قرض الحسنه به جيب 
شما برنمي گردد

صبح زود وقتي راهي محل کارم بودم، زنگ 
تلفنم به صدا درآمد. اسللم يكي از دوستانم 
افتاده بود. با تعجب و کمي نگراني از اينكه چه 
شده که اين وقت صبح به من زنگ زده است، 
تلفن را جواب دادم. بعد از سلام و احوالپرسي 
فوري و بدون اتلاف وقت درخواستش را گفت و من 
هللم در لحظه فكر کللردم چلله جوابي بايللد بدهم. 
درخواستش پول بود که مي گفت يكي دو هفته اي به 
من برمي گرداند. مي دانستم در اين زمان کوتاهي که 
مي گويد برنمي گرداند ولي نمي توانسللتم رويي که 
انداخته است را زمين بيندازم و دست رد به سينه اش 
بزنم. گفتم باشه برايت واريز مي کنم. وقتي پول را واريز 
کردم قيدش را هم زدم چون معلوم نبود اين پول کي 
قرار است برگردد و اصلًا برمي گردد يا نه! چون در دوره 
و زمانلله اي زندگي مي کنيللم که پولللي را که قرض 
مي دهيم ديگر برنمي گردد. همه هم معترضيم که چرا 
وقتي به دوستي يا آشللنايي پولي را قرض مي دهيم 
ديگر به ما پس نمي دهد؟ اعتراض مي کنيم اين چه 
اخلاقي است که در جامعه باب شده است پولي را که 
قرض مي گيرند ديگر به فكر پس دادن آن نيستند؟ 
شللما فكر مي کنيد چرا اين اخلاق »مال خودم مال 
خودم مال ديگران هم مال خودم« به شكل عجيبي در 
جامعه جلوه مي کند؟ شايد يكي از دلايل شيوع اين 
رفتار اختلاس هاي چند ميلياردي باشد که از طرف 
مؤسسللات مالللي بللا قرض الحسللنه ها و حسللاب 
پس اندازهاي مردم اتفاق افتاده است. از قديم گفتند 
وقتي يک بزرگتر کار زشللتي را انجام بدهد در واقع 
اجازه انجام آن را به بقيه به خصوص کوچک ترها هم 
داده اسللت. حال حكايت داسللتان خيانت در امانت 
مؤسسات مالي و اعتباري اسللت که پول مردم را به 
»امانت«، بله دقيقاً به »امانت« نزد خود نگه داشتند 
ولي ديگر به آنها بازنگرداندند. شايد آنها هم فكر کردند 
مال مردم مال خودشان است، پس ديگر دليلي ندارد 
به آنها بازگرداننللد. خوب وقتي مسللئولان امانتدار 
نيستند مردم هم امانتدار نمي مانند. دوست و آشناي 
شما در اوج گرفتاري به شما رو مي اندازد و طلب کمک 
مي کند و از شما مقداري پول درخواست مي کند. شما 
هم از سر لطف و انسان دوستي به او پول درخواستي را 
قللرض مي دهيد. بللا پللول شللما و چند نفللر ديگر 
گرفتاري اش رفع و رجوع مي شود ولي ديگر فراموش 
مي کنللد که بايد پول هللاي قرضي را بلله صاحبانش 
بازگرداند. وقتي هم شللما طلب پولتان را از او داشته 
باشيد چنان برخورد تند و طلبكارانه اي با شما مي کند 
که يک چيزي هم بدهكار مي شويد. در واقع در اينجور 
مواقع بايد قيد پولي را که به عنللوان قرض داده ايد، 
بزنيد. مسلللماً اين زياد دور از ذهن نيست که چنين 
رفتارهايي در جامعه شيوع پيدا کند. وقتي آمار تعداد 
اختلاس ها در جامعه رو به افزايش است، مردم عادي 
هم همان رفتار را البته در مقياس کوچک تر آن تقليد 
مي کنند ولي اين را فرامللوش نكنيم که بار کج هيچ 
وقت به منزل نمي رسللد. با خيانللت در امانت مردم، 
زندگي روي خوش خود را به ما نشان نمي دهد. بدون 
شک پول حرام در سللفره هيچ کسي نمي ماند و پول 
حلال هم هر جا برود به سفره ما برمي گردد، اما مهم 
رفتار کساني است که با خيانت در امانت فضاي اعتماد 

عمومي را آلوده مي کنند. 


